
  
 

  جعلی است ؟" سند منتشر نشده ای از سردار جنگل " آيا 
  

اسنادی را از طريقِ      )  نامش را نمی آوردم ، چون نمی دانم حقش را دارم يا ندارم                (  دوستِ  ناديده ای     
بدستم برساند ـ که رساند و چه کارِ خوبی کردند ،           "  ايميل وار   "  ِ عزيز فرستاد تا       فتحی  برایِ    "  ايميل  "

  .هردو 
که آنچنان واضح اند که نياز به توضيح نيست ـ             (  ]*[  اين دوست هيچ توصيحی برایِ  اين اسناد ننوشت         

). تنها متاسفم که منابعِ  خودرا نيآوردند تا بدانيم از کجا و چه سالی ، نشرِ  چه کسی و درچه صفحه ای                      
برجسته کرده ام و در يک بيضی       که من آنرا    (  را می بينيم    "  کوچک خان   "  در يکی از اين اسناد امضایِ          

  .آنچه اهميت دارد ، ديدنِ  امضا است و باندازهء کافی گويا ) .  آورده ام 
کوچک خان می گويد که چون مهرش را گم : چرا فقط امضا مهم است ؟ اين را سند دوم به مامی رساند           

  ) .کلمات ـ خودِ  سند را بخوانيد البته نه با اين ( کرده ، هر نوشته ای بدونِ  امضا از اعتبار ساقط است 
سپاسگزارم که به   )  که بلاشک دوست هستند     (  در ابتدا از بزرگواری و انسانيتِ بی نهايتِ اين دوست             

کردم و يا آنکه خواسته ام         "  شِادی  "  جایِ  نوشتنِ  مقاله ای بلند و پُرازفحاشی و خُرد کننده که مثلا                   
اسناد را بی هيچ ادائی برای       ...  ِ  اسلامی ـ ، خراب کنم و يا             هارا ـ همچون رژيم فاسد     "  کمونيست  "

خودم فرستادند تا آگاهم کنند از اين اسناد ـ و شدم ، چراکه هيچ اطلاعی از اين اسناد نداشتم و يا اگر                        
چقدر دلم ميخواست و    (  بازهم از بزرگ منشيِ  ايشان سپاسگزارم          .  داشتم ، بکلی فراموش کرده ام        

افسوس که  .  نام شانرا بيآورم تا همه گان بدانند که با چه انسانِ  بزرگی سرو کار داريم                   می خواهد که    
  ) .نمی دانم اجازه دارم يا نه 

  :اما پيش از آوردنِ  اسناد ، دو توضيح بدهم 
اسنادی را می آورم و     .  به هيچ عنوان موضعگيری برله و عليه نمی کنم            "  روزانه های ديروز    "  ـ من در    1

ی آيد اگر ديگرانی دسترسي به آنهارا ندارند و دلشان می خواهد داشته باشند از آنها محروم                      حيفم م 
و هرآنچه  )  و بسياری راهم متاسفانه منتشر نکرده اند        (  تاکنون ، آنچه که تارنما منتشرکرده اند        .  بمانند  

پس آيا  .   گفنه می شود     که بعد از اين خواهم فرستاد ، در آنها از افراد و سازمانها و طيف های محتلف                   
نه !  خودم را به هزار بخش قسمت کرده ام و هر بار  ، با آوردنِ  هر سند ، با آن افراد و آن اسناد موافقم؟                          

طرف را بشناسيم   "  موضع ِ :  "  اگر موضع گيری ای می شود ، بهتر آنکه              :  دلم اين می خواهد      .  ونه  
همين و  .  را خوارو ذليل کنيم      "  آنها  "   اعلاء ببريم و نه        را برعرش ِ  "  اينها  "  وتاخوانده و نادانسته ، نه        

  .همين
چرا اينهارا  "  .  قوز بالایِ  قوز     "  ـ امکاناتِ  فنی واطلاعاتم از کامپيوتر بسيارناچيزند و کم سوئی چشم هم            2

می گويم ؟ برای اينکه همان دو صفحه ای را که از سردار جنگل خوانيد ، سه روز طول کشيد تا آماده                            
منتشر نشده ای   ]  ؟  [سند  :  "  و دراين سه روز ، چندين و چند بار در بالایِ  مطلب تيتر گذاشتم                 .  ند  شو

  .و سرآخر علامتِ  سئوال و تيتر را برداشتم .... " . 
اگر اشتباه نکنم . آمده بود " کيهان فرهنگی " در " سند " چرا علامتِ  سئوال می گذاشتم ؟ برایِ  اينکه           

عبدالکريم "  بود و کيهان فرهنگی را يارانِ         "  ماشاء االله شمس الواعظين      "  ان در آنزمان     ، سردبيرِ  کيه    
پس بوهائی به مشام می رسد وقتی که اينها . می جرخاندند ... ) و " اکبر گنجی " از جمله " ( سروش 

  اما چرا برداشتم ؟. اين برایِ  علامتِ  سئوال . را می آورند " سند" 
خودِ  فخرائی را که نمی شناشم ،         .  در اختيارشان گذاشته است     "  ابراهيم فخرائی   "  گفتند که سند را     

ارزش )  بويژه در مورد گيلان و ميرزا کوچک خان          (  اما برای کارها و تحقيقات و نوشته هایِ  تاريخی اش              
  .قائلم و با برداشتنِ  علامت سئوال نخواستم اورا موردِ  سئوال قرار دهم 
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، )برخلافِ  آنچه که دربالا گفته ام          (  ايميلِ  اين دوستِ  عزيز         )  :  بعدالتحرير  (  پس ـ نگارشت       [*]
بعد از آنکه فتحیِ      .  همراه بود بانامه ای بسيار محبت آميز که لايقِ  اينهمه محبت خودم را نمی دانم                 

همان (ام افتاد که پيوستی هم وجود دارد          "  دو زاری   !  "رد ، تازه     ک"  باز ايميل   "عزيز چندين بار آنرا      
  ) .نامهء پُرمحبت 

که عليرغم تلاشهای    (   گذشته از دوسندی که درزير می آورم ، سندِ  سومی هم وجود داشت                      
ِ اين سند مربوط است به يکی از روزنامه نگاران وفعالان           )  .  بسيارم ، نتوانستم آنرا خوانا کنم و بياورم         

اميدوارم که اين دوست گرام ، در آيندهء نزديک ،          )  .  پدر بزرگِ  فرستندهء اسناد      (  مهمِ  نهضتِ  جنگل      
سندِ  سوم در     :  اين را هم اضافه کنم        .  اسنادی را از پدر بزرگ خوددارند دراختيارِ  همگان بگذارند               

 منتشر    80وم ، پائيز     ، سالِ پانزدهم ، دفتر س      )  اسنادِ  ويژه نامهء جنگل       (  گنجينه  کتابِ    
  . پدر بزرگِ  شان بايگانیِ  ودو سند از . شده است 
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ودر آن ، بگمانم ، امضائی ديده می شود ـ          (  را می آورم    "  ميرزا  "  در ابتدا بخشِ  پايانیِ  نامهء منصوب به          
ـ چه  "  ميرزا  "از جمله  عکسی از آرامگاهِ            (د اسنادِ  دوستِ  عزيز         وبع)  بايد اصل را ديد وقضاوت کرد         

عرقایِ  پيشانيم را بايد پاک      :  شرمنده ام که همه چيز از اين دوست و سرآخر به نامِ  من تمام می شود                   
  ) .کنم 

  
  

  



  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



 
 
  


